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  م يشناخت مفاه رس اول:د
 

 سير تطور واژه انقلاب را بيان نماييد.  -١

در زبان فارسي و عربي از اصطلاحات نجومي و به معناي حركت دوراني منظم و قانونمند ستارگان، دور و  

در قرآن كريم اين كلمه در دو معناي رجوع و بازگشت و تحول و دگرگون شدن استعمال شده   گردش است.  

 است. 

 

ود از آن را در اين نوشتار  دو معناي انقلاب در عرصه علوم انساني و اجتماعي را ذكر كرده، مقص  -2

 . مشخص نماييد

تحول سريع، شديد و بنيادين كه بر اثر طغيان عموم مردم در اوضاع و احوال سياسي جامعه روي دهد و  -١

 درنتيجه يك نظام جاي خود را به نظام ديگري دهد. 

نقلاب علمي و  گيرد مانند اتحول شديد و ريشه اي و غير سياسي كه به كندي و بدون خشونت صورت مي -٢
 ادبي. 

  در اين نوشتار مقصود فقط معناي اول است.

 

 اعتصاب را تعريف و با توجه به تعريف انقلاب اين دو واژه را مقايسه كنيد.  -٣

در معناي خاص كلمه    هرنوع تعطيلي كه به عنوان اعتراض به تجاوز به يكي از حقوق اجتماعي به عمل آيد.

 طرف كارگران و دستمزد بگيران.   يعني معلق ساختن هماهنگي كار از 

يابد؛ اعتصاب چه به صورت عمومي و چه به صورت صنفي و ... كم يا بيش با امور و شئون سياسي ارتباط مي 

 بنابراين اعتصابي وجود ندارد كه كم و بيش جنبه سياسي نداشته باشد. 

 

 ضمن تعريف كودتا نقاط افتراق آن را از انقلاب مشخص نماييد.  -٤

ه بر ضد گروه ديگر و تلاششان براي بركنار كردن  حاكم عناي عام خود يعني شورش گروهي از دستگاه  در م

اگر كودتا به ابتكار گروهي از مقامات دولتي يا صرفا توسط آنان صورت گيرد، كودتا به  .  آنان از صحنه قدرت



 

٣ 

يا صرفا به وسيله آنها انجام پذيرد،    گيرد و اگر به ابتكار گروهي از مقامات ارتشي و نظامي معناي واقعي نام مي 

 .شودكودتاي نظامي ناميده مي 

گيرد درحالي كه انقلاب طغيان  تفاوت انقلاب و كودتا: كودتا از بالا و به دست افرادي از نظام حاكم انجام مي 

 عموم مردم و قشرهاي پايين بر صد نظام حاكم است.  

 

 شورش چيست و چه تفاوتي با انقلاب دارد؟ -٥

تار خشونت آميزي كه توسط توده اي از مردم يك منطقه عليه حكومتي خاص براي رهايي از سلطه سياسي  رف

 گيرد.  آن حكومت شكل مي 

 مقايسه شورش و انقلاب:  

 وسعت و عمق يك انقلاب به مراتب بيشتر از شورش است.   -١

تري  رو دامنه آشوب در مدت كوتاه اين حركات اعتراضي در شورش ها از سرعت بيشتري برخوردارند و از    -٢

 گيرد. جامعه را در برمي 

روند ولي در انقلاب  در شورش رفتارهاي بسيار خشونت آميز و جنگ مسلحانه از عناصر اصلي به شمار مي   -٣

هاي نظامي حساب شده و در قالب احزاب  ك  تيها انقلابيون با نوعي برنامه سياسي و تا حدودي از طريق تاك

 كنند.مل مي سياسي ع

 

 لاح تشريح نموده، آن را با مفهوم انقلاب مقايسه كنيد. ط واژه اصلاح را از نظر لغت و اص -٦

 باشد. شود و به معناي سامان بخشيدن و به صلاح آوردن مي در مقابل كلمه افساد به كار برده مي 

  شوند. يكديگر روشن مي شود و با كمك معناي اين گونه كلمات به اصطلاح اديبان از اضداد شمرده مي 

شود خواه آن حركت به تدريج و خواه به صورت جهشي تحقق  حركت به سوي هدف مطلوب اصلاح شمرده مي 
  شود.پذيرد. در اصطلاح به حركت نوع اول اصلاح و به حركت نوع دوم انقلاب گفته مي 

    



 

٤ 

 نهضت يا جنبش چيست و چه تفاوتي با انقلاب دارد؟  -٧

به نسبت منظم و بادوام براي رسيدن به هدف اجتماعي و سياسي معين و بر اساس حركت يا رفتار گروهي  

 نقشه معين كه ممكن است انقلابي و يا اصلاحي باشد. 

 تفاوت انقلاب و جنبش:  

توان  رود و هرگونه تغيير و تحول در جامعه را نمي در انقلاب خشونت از شروط اصلي و ضروري به شمار مي-١

 رود.  ولي خشونت شرط لازم براي تحقق يا جنبش به شمار نمي انقلاب محسوب كرد 

به شمار مي  - ٢ انقلاب  از عناصر مهم  اين اساس  تغيير و دگرگوني در ساخت سياسي يك جامعه  بر  رود و 

تعويض حاكمان سياسي و به هم ريختن شيرازه وجودي يك حكومت از اهداف هر انقلابي است ولي در نهضت  

 ها به اصلاح بخشي از يك ساعت سياسي اكتفا شود.  و جنبش، ممكن است تن

 باشد.  گستردگي يك انقلاب و دربرگرفتن اقشار و اصناف مختلف كشور به مراتب بيشتر از يك نهضت مي   -٣

 

    



 

٥ 

  انقلاب  ي ها ي تئور درس دوم:
 

  تئوري يا نظريه را تعريف كنيد و نقش تئوري هاي انقلاب را در درك پديده انقلاب تشريح نماييد.   -١

در صدد است تا قوانين تكامل يا تحول در طبيعت يا جامعه را توجيه نمايد و براي آن  مواره نظريه هئوري يا ت

 توضيح علمي بيابد.  

نظريه اي مي انقلاب است.  روند  فرآيند و  بيان علل موجده،  انقلاب متكفل  به  نظريه هاي  تر و  تواند جامع 

 قرار داده باشد.   حقيقت نزديكتر باشد كه كليه اين محورها را مورد توجه

نمايند،  تلاش مي  را شناسايي  پديده عللي  اين  پيدايش  براي  را تفسير كنند،  انقلاب  تا وقايع مختلف  كنند 

انقلاب را پيش بيني كنند. ت به تبيين و تشريح علمي  ححركت اجتماعي بعدي از جمله  ئوري هاي انقلاب 

 سازند. جامعه را منعكس مي  پردازند و منشا تحولات در جايگاه اين حركت اجتماعي مي 

 

  نظريه افلاطون و ارسطو در زمينه پديده انقلاب را شرح نموده، نقدهاي متوجه آن را بيان كنيد.   -2

بتوان   آنكه  براي  باشند.  آن  نظر افلاطون، حكومت مطلوب حكومتي است كه حكيمان عهده دار رهبري  از 

شوند، افراد برتري باشند كه جامع علوم مختلف  ر جامعه مي جامعه اي را به خوبي اداره كرد، بايد كساني كه مدي

و از لحاظ تربيتي و اخلاقي ممتاز باشند. حكما بايد علاوه بر حكمت نظري، داراي حكمت عملي نيز باشند.  

افلاطون در نظريه خود اهميت زيادي را براي تعليم و تربيت جسمي و روحي در تحكيم و تثبيت يك نظام  

 شود و كم توجهي به اين مسئله را سبب بروز آشوب و ناامني در مدينه فاضله دانسته است.سياسي قائل مي 

در رساله سياست خود، نظريه خود را مطرح ساخته است. او اهداف انقلاب را در تغيير تمام يا جزيي از    ارسطو

كند و در تعابير خود از واژه انقلاب برداشت صريح  و واحدي ارائه  وضع موجود و نيز رفع نابرابري خلاصه مي 

 نداده است.  

باقي ماند و هيچ گاه در طول تاريخ حكومت به دست    مدينه فاضله افلاطون يك تئوري بود كه در كتاب هاي او

 برترين حكيمان نيفتاد مگر در دوراني كه حكومت در دست اوليا و انبياي الهي قرار گرفت.  

  بر اساس متون ديني، اداره كردن جامعه با گروه معدودي از حكيمان و نخبگان شايسته عملي نيست. 

  

 



 

٦ 

  نقلاب را بيان كنيد. تحليل جامعه شناختي ماركس از پديده ا-٣

ماركس مباحث پيرامون انقلاب را در چندين حوزه پي گرفته است: فلسفه، اقتصاد، سياست و جامعه شناسي.  

ليكن قوي ترين و مهم ازين مباحث خود را در مطالعات مربوط به جامعه ارائه داده است. وي روابط توليد را  

توليد مبتني بر روابط توليد و روابط توليد نيز تحت تأثير  محور بحث خود قرار داده و معتقد است كه شيوه  

 باشد. طبقات جامعه مي 

ز نظر وي در جامعه سرمايه داري، سرمايه دار به دليل عدم پرداخت مزد واقعي كارگر باعث به وجود آمدن  ا

انباشت سرمايه را فراهم مي ارزش اضافي مي  امر زمينه  اين  و  بايسشود  از نظر ماركس  انقلاب در  سازد.  تي 

 اند. جوامعي رخ دهد كه بيشتر صنعتي شده 

 

  چرا پيروان تفكر ماركس به ترميم نظريه ماركس اقدام كردند؟ -٤

اولاً تئوري ماركسيستها در عمل بـا مشكل مواجه شـده است. هـرجا كه كمونيسم بـه وجـود آمـد، پـس از  

  چندي، عقـب نشست و بـه سمت سرمايه داري بازگشـت. 

فروپاشي بود و چين نيـز كه به هـمراه شوروي، از قطب هاي كمونيسم در    سرنوشـت شـوروي كمونيستي،

دنيا به شمار ميرفت، بـه سمت سرمايه داري گـرايش پيدا كرده است و اقتصاد خـود را بر آن اساس هدايت 

  .ميكند 

 

  دي متوجه آن را بيان كنيد. نظريه كاركرد گرايان در بحث از انقلاب را توضيح داده، نقدهاي ج -٥

گردد و در نقطه مقابل نظريات ماركسيستي قرار دارد چراكه  يشه هاي فكري اين نظريه به دوركهايم بازمي ر

ماركس بر تضاد اساسي جامعه تاكيد داشت حال آنكه كاركرد گرايان تعادل و رضايت را چهره اساسي جوامع  

امع ابتدايي روابط ميان افراد بر اساس هم بستگي مكانيكي است  پندارند. بر اساس عقيده دوركهايم در جومي 

ولي تقسيم كار اجتماعي منجر به ايجاد تمايزي خواهد شد كه افراد را به سمت هم بستگي ارگانيكي سوق  

خواهد داد. اگر تقسيم كار تشديد گردد، گسست اجتماعي شدت خواهد گرفت و همين امر موجب كجروي  

 اجتماعي خواهد شد. 

جوشد و همين امر جامعه را به سمت  ي او جامعه داراي نظم اخلاقي است كه از درون خود مي ر اساس عقيده ب

پنداشت، كاركرد  دهد. برخلاف ماركس كه انقلاب را امري اجتناب ناپذير مي يكپارچگي و هم بستگي سوق مي 

  پيوندد.  عادي جامعه به وقوع مي  آوردند كه در خلاف روند گرايان انقلاب را امري استثنايي به شمار مي 



 

٧ 

نظريه  اساس  كــه  انقـلاب،  بــودن  اجتنابپذير  از  اولاً  دسته  ديگـر    اين  بـا  ميدهد،  تشكيل  را  انديشمندان 

نظريه بـر ضروري بودن انقـلاب و اجتناب    بخشهاي اين نظريه همخواني ندارد؛ چراكه در بخشي ديگر از اين

جانســون،   بــرخلاف نظريــه هم بـودن شـرايط تثكيـد شـده اسـت. ثانيـاًناپـذير بـودن آن در صـورت فـرا

انعطافپذيري نخبگان حكومتي   رونــد همــواره بدينگونه كه او پيشبيني كرده است، پيش نخواهد رفت؛ بلكه

باشد  داشته  پي  در  را  انقلاب  روند  تشديد  و  ثباتي  بي  گـاه  و  ثبـات  گـاه  بر    .ميتواند  براي  علاوه  وي  اين، 

را نميتوان در نظريه    خصوصيات فردي يك رهبـر انقـلاب، نقـش چنداني قايل نيست و حـال آنكه اين نقش 

  پردازي هاي انقلاب، ناديده گرفت.

 

  هانا آرت و ويليام كورن هارز، چه تحليلي از پديده انقلاب دارند؟ نظريه ايشان را ارزيابي نماييد.   -٦

اسي بي اطلاع اند و به همين رو زمينه پيوستن آنان به گروه هاي مختلف آشوبگر  وده مردم از مباحث سيت

شود و آنان آلت دست مردم ميگردند و يا  وجود دارد. در اين نظريه يا از موقعيت نخبگان حكومتي كاسته مي 

 توده مردم از هويت خود تهي شده و آلت دست نخبگان ميگردند. 

بسيجا نظريه،  اين  مفاهيم مهم  را    ز  نوع جامعه  انقلاب چهار  از  تحليل خود  در  است. كورن هازر  اجتماعي 

 شمارد: برمي 

 امعه همبسته، سنتي، تكثرگرا، توده اي و توتالير.  ج

توان توده ها را به كنترل خود درآورد ولي در دو نوع  در اولين نوع جوامع بسيج توده اي رخ نخواهد داد و مي 

 ي وجود دارد.  جامعه ديگر امكان بسيج توده ا

 اين نظريه پردازان، بـر اين اعتقادند كـه انقلاب در جوامعي رخ ميدهد كه ويژگيهاي ذيل را دارا باشـند: وجود 

 حكومتي كه توانايي اجبار و كنترل تسليحات را در دست دارد، منافع حكومت، گروه هاي معارض و نيـز منابع  

  مادي و معنوي. 

بر   كـه  انتقاداتي  جمله  شكل از  تاريخي  رخداد  يك  اساس  بـر  نظريه  اين  است:  شده  وارد  نظريه   اين 

گرفته و نميتوان آن را در عرصه هاي ديگر به اثبات رساند؛ علاوه براينكه اثبات اين مطلب كـه متلاشي شدن  

  بسيار دشوار است.  پيوندهاي گروهي يـا طبقاتي باعث رشد انقلابي توده اي ميشود،
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 ات نظريه روان شناسانه انقلاب را ذكر نماييد. اشكال كلي اين نظريه چيست؟  چهار محور مطالع  -٧

دهد. در اين نوع مطالعات بيشتر  مطالعاتي كه شخصيت رهبر يا نخبه جامعه را زير ذره بين خود قرار مي   -١

 شود. به سابقه افراد اشاره مي 

 دهد.  مطالعاتي كه سركوب غرايز را محور قرار مي  -٢

  مطالعاتي كه بر افزايش نظارت و توقعات فزاينده متمركز اند.   -٣

ر اساس اين نظريه هرچه انتظارات و توقعات افراد افزايش يابد و از نيازهاي واقعي فاصله بگيرد، توان رژيم بر  ب

 يابد.  پاسخگويي به خواسته هاي مردم كاهش مي 

 ورزند.  مطالعاتي كه بر محروميت نسبي تاكيد مي  -٤

دگرگوني اجتماعي و يا انقـلاب نمي پردازند؛ بلكه توجه خود را بـه علل و    تحليل نهايي خود بـه مسئله   در
عوامل بروز خشونت از سوي توده ها در مقابل نخبگان سياسي متمركز ساخته اند و اين مسئله بـا بررسي علل  

  بروز يك انقلاب يكسان نخواهد بود.  و عوامل 
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  ي ن يانقلاب از منظر د شيدايعوامل پ يبررس  درس سوم:
 

 جامعه متعادل چگونه جامعه اي است؟   -١

عضويتّ در جامعه خود را بيشتر از مضار آن بدانند، خواه، سنجش و    ع ريتّ آنان منافثهمه افراد جامعه يا اك
باشد، جامعه «متعادل»  احوال واقعي    خبريشان از اوضاع و  داوريشان صحيح باشد و خواه نتيجه ناآگاهي و بي

  . يا «متوازن» خواهد بود

 

  عوامل پيدايش ايجاد تحولات در جامعه كدامند؟ نظر اسلام در اين زمينه چيست؟   -2

  ، عامل وحيعامل اراده، عامل روحي، عوامل خدادادي درون خود انسان ها، عوامل طبيعي

ز ديدگاه اسلام و اديان الهي، آنجا كه فلاسفه تاريخ و جامعه شناسان براي تعيين عوامل موثر در تحولات  ا

زندگي انسان ها بيان كرده آمد كامل نيست و تكيه آنان عمدتا بر روي يك سلسله عواملي بوده است كه در  

 دسترس همگان بوده است.  

ه عوامل وراثتي، محيطي، اقليمي و پديده هاي ناگهاني و طبيعي  توان تنها براي بررسي تحولات اجتماعي نمي ب

از قبيل آتشفشان و ... اكتفا كرد بلكه بايد به عامل ديگري به نام وحي نيز توجه داشت. اين عامل نقش زيادي  

  در تحولات اجتماعي داشته و دارد.  

 

  يد. عوامل مهم منشأ بحران در جوامع و ارتباط ميان آنها را ذكر نماي -٣

  احساس محروميت از استكمالات معنوي و اخلاقي ، احساس ظلم، احساس فقر

 

توانند وضع موجود مطلوب خود را حفظ و از بروز بحران اجتماعي  نظام هاي حاكم چگونه مي  -٤

  جلوگيري نمايند؟  

 استفاده از نيروهاي فكري ، استفاده از قدرت اقتصادي، استفاده از نيروهاي نظامي

 

الاجتماع در زمينه سير تحولات اجتماعي را بيان نموده، نظر قرآن كريم را در اين زمينه  نظر فيلسوفان علم   -٥
 ذكر كنيد.  



 

١0 

الاجتماع معتقدند كه حركت هاي جوامع انساني ضابطه مند است ليكن خود داراي  گروهي از فيلسوفان علم 

امعه اي به منزله يك ارگانيسم و موجودي زنده  گرايش ها مختلفي هستند. برخي بر اين اعتقادند كه هر ج

 كند. شود و پس از آن دوران رشد، توقف و سقوط و مرگ را تجربه مي است كه روزي متولد مي 

شود، يك حركت  رخي ديگر معتقدند كه حركت جامعه حركت دايره مانند است كه از يك نقطه شروع مي ب

شود. اين نظريه،  گردد و مجددا همين حركت دوري تكرار مي زند و سپس به همان نقطه اوليه برمي دوري مي 

شود و در  نظريه ادوار نام داشته است. گروه ديگر معتقدند كه حركت مارپيچي است كه از يك نقطه شروع مي 

 كند. جهت بازگشت به آن نقطه حركت مي 

ه يك مكتب مادي نظير  دانند و طبيعي است كه كمالي ك اركسيست ها حركت عالم را يك حركت تكاملي مي م

 گيرد، كمالي مادي خواهد بود.  ماركسيسم را در نظر مي 

كند به گونه اي نيست كه بتوان از آنها يك قاعده  طالبي كه قرآن درباره جوامع گذشته و تحولات آنها نقل مي م

اي جامعه انساني  كلي را درباره كل جامعه انساني به دست آورد. كتاب آسماني درنهايت يك آينده تكاملي را بر

  كند و آن اين است كه انسان شايسته اي وارث زمين خواهد شد و اهل ايمان و عمل صالح اند.  پيش گويي مي 

 

    


